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و برآ،ماركس از فلاسفه بزرگ تاريخ مده از طبقات اسـت معتقد است دولت امري موقتي است

و با برافتادن سرمايه  داري دوران تـاريخي انـسان آغـاز كه سرانجام به وجود آن نيازي نخواهد بود

درو آن پرداخته مـي شـود داري اين مقاله به فرجام دولت پس از سقوط سرمايهدر. خواهد شد  را

و نشان  و پس از آن بررسي كرده ، كـه در هـر دو مرحلـه مي دهد دو قسمت ديكتاتوري پرولتاريا
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و در دومي با دولتي بسيار كوچك مواجهه هستيم  يكي، نسبت اين دو با دموكراسي،در پايان. قوي
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 مقدمه
توان بـه آن نگريـست، نخـست از در بررسي انديشه ماركس در باب دولت از دو جنبه مي

و دولت داراي استقلال نـسبي ديدگاه جامعه  به دولت وابسته به طبقات كه شناسي سياسي است

مي شو  كه.داز طبقات تقسيم از در اين مقاله دوم از ديدگاه فلسفه سياسي است به اين قسمت

به فرجام دولت پس از برافتادن سـرمايه. استتوجه شده انديشه ماركس داري بـه در اين مقاله

.شودعنوان آخرين شيوه توليد از نظر ماركس توجه مي

و آزاد در پـي ايجـادوي زيرا،"دولت بايد سرنگون شود"ماركس معتقد بود  جهـاني آرام

ن پي زور كه در آن كسي در  پس به دولت به عنوان ابزار طبقه مسلط نيـازي نخواهـد باشد،بود

و دولـت سـرمايهي توليد سرمايه ماركس شيوه. بود داري را آخـرين داري را آخرين شيوه توليد

چه خواهد شد؟مي دانست، دولت   اما پس از آن

كه واضح است رف با چنان  بنـابراين،تن سرمايه داري بقايـاي آن بـاقي خواهـد مانـد از بين

به جامعه بي  است تا ذهنيت همگان براي اين مرحله نياز دولت به مدت زمان زياد براي رسيدن

و. آماده شود ويديگـر ماركس از دو دوره حرف زد، يكي ديكتاتوري پرولتاريا  دولـت نهـايي

و  امـا هـيچ گـاه بـين ايـن دو استفاده كـرد كمونيسم براي اين دو دوره از دو واژه سوسياليسم

به كار مي به صورت مترادف و آنها را اين لنين بود كه در كتاب. برداصطلاح تفاوتي قائل نشد

و انقلاب براي  و نخستدولت سوسياليـسم را مربـوط بـه ين بـار ايـن دو واژه را تفكيـك كـرد

و كمونيسم را مربوط به جامعه  رغـم در ايـن نوشـتار علـي. نهايي دانـست ديكتاتوري پرولتاريا

ا پذيرش طرح لنين به ماركس وفادار ماند  و از دو لفـظ ديكتـاتوري پرولتاريـا وجامعـه يـاه يم

ادولت نهايي استفاده كرد .يمه

و ريشه اين دو واژه چيست؟ سوسياليسم ريـشه در واژه لاتينـي  دارد كـه بـه sociareمعني

و به هم پيوستن و قـرون وسـطي كلمـه.استمعني متحد شدن  بـه societas در قانون روميـان

و رفاقت و قانوني ميـان شـهروندان آزاد socialو معناي دوستي وجـود به معناي پيمان رسمي

كه.)125،ص1378وينسنت،( داشت  شـد اسـتفاده 1830ين بار در دهه نخستاين واژه براي از گويند

ن بار پيرلو به كار برد نخستيدند اين واژه را براي برخي معتق.اما بر سر واضع آن اختلاف است

را برخي.)266ص،1363،موسكا( و برخـي بـه سيـسموندي نـسبت به روزنامه آن ي سـن سـيمون

كمونيـست نخستين كسي كـه.واژه كمونيسم فقط چند سال بر سوسياليسم تقدم دارد. دهندمي

برانـدازي كـرد بـا سـعي 1794-7هـاال كـه در س ـبودبه اين نام خوانده شد گراكوس بابوف 

.)138ص، 1378 وينسنت،( ايجاد كند نوعي حكومت مبتني بر مساوات،حكومت ديكتاتوري
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 ديكتاتوري پرولتاريا: مبحث اول
 طرح كلي اين تئوري: اول گفتار

و دولت نهايي ديكتاتوري پرولتاريا مرحلة از. است مياني بين دولت سرمايه داري البته قبل

و همواره از دستور طبخ براي مطبخ  به بحث بايد گفت كه ماركس پيشگو نبود هاي آينده ورود

 كـهستدانـ مـيي خود به خـوديو حركتياو ديكتاتوري پرولتاريا را جبر. كرداظهار تنفر مي 

آنستتواننمي و در كـرد او نخستين بار در مانيفست از سلطه پرولتاريـا يـاد. را گرفت جلوي

به كـار براي نخستين نبردهاي طبقاتي در فرانسه در 1850  بار اصطلاح ديكتاتوري پرولتاريا را

به.)586ص، 1359 بوفسكايا،( برد  پراكنـده در نقـد فلـسفه هگـل، ايـدئولوژي طور اگر چه ماركس

و نقـد برنامـه گوتـا بـه دولـت پـس از آلماني، فقر فلسفه، مانيفست، جنگ داخلي در فرانـسه

كه اصطلاح ديكتاتوري پرولتاريا فقط دوبـار،تي كرده است انقلاب اشارا   اما برخي اعتقاد دارند

.باره آن نداده استو ماركس توضيح زيادي در)1345ص، 1380لنكستر،(در آثار ماركس آمده

و سـرمايه داري او را فاسـد مـي كنـد پـس بـراي،به طور كلي مي آيـد به دنيا  انسان نيك

افنبازگرداند به اين جدا  عـلاوه بـر.نياز اسـت، به يك دوره آمادگي ذهني"اصل خويش"تاده

و شرايط فعلي نمي دهنـد فلـذا بـه،اين به اوضاع و تن  استثماركنندگان پيشين هنوز نيرومندند

وتااست نياز يك دوره .بورژوازي از بين برود تمامي بقاياي رژيم سرمايه داري

كه جامعه و برادري بـدون خـشونت ايجـاداآدميان اين توان را دارند ي مبتني بر همبستگي

به ايـن مرحلـه اسـت و ديكتاتوري پرولتاريا آماده سازي شرايط براي رسيدن كـارگر بـر. كنند

به نوع بشر را دارد  و با دنبال كردن هدف خود قصد كمك مي نشيند به نظر.اريكه قدرت  آري

و خيـر او طبقه كارگر تنها طبقه و قـصد آن دارد كـه همـه را مـي اي است كه سعادت خواهـد

و تعاون است .)243ص، 1379 دورژه،( جهاني ايجاد كند كه مبتني بر عدالت هماهنگي

 شـديد طبقـاتي فقـط دو طبقـه اصـلي هـاي درگيـري در دوران ديكتاتوري پرولتاريا در اثر

و اقليت مغلوب بورژوازينمانميباقي بر زيرا در اوا،د يعني اكثريت پرولتاريا خر سرمايه داري

كه ضعيف اثر سنگين شدن رقابت بين سرمايه  و شكـست مـي،ترنـد داران هر لحظه آنها خـورد

مي پيوندندسرمايه داري به گروه كوچك به سپاه پرولتاريا و مغلوبين .تر تبديل مي شود

، 1364 رون،آ( داننـد اين مرحله را عالي ترين مرحله تقويت دولت پيش از نابود شـدن آن مـي

به شدت قـوي)209ص از يعني در ديكتاتوري پرولتاريا با دولتي ي قبلـي مواجـه دولـت هـا تـر

كه قصد دارد اراده خود را برهمگان تحميل كند به قـول مـاركوزه همـه امكانـات. خواهيم شد

و قـدرت و او از همه وسايل ايـن نظـام مي شود دولت با آن دستگاه عظيمش نصيب پرولتاريا

.اندازي بقاياي سرمايه داري بهره خواهد بردخود براي بر
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زيـرا مـاركس همچـون. احتمـالاً بـسيار طـولاني اسـت،اين دورهبه نظر راقم ايـن سـطور

و بـه قـول  به الغاي دولت اعتقادي نداشت بلكه امحاي دولت برايش مهـم بـود آنارشيست ها

ميمي"انگلس دولت  و  اول اينكه دولت:ه است مهم نهفتي در اين دو كلمه نكات."خشكدپژمرد

و ديكتـاتوري پرولتاريـا رود زيرا بقاياي آن تا مدتبه يكباره از بين نمي ها باقي خواهـد مانـد

مي  به وجود ميي يعني دولت؛آيدبراي همين به زور تحميل كه اراده اش را را قوي و زمينـه كند

به طريق اولي خودش(براي امحاي دولت  مي)و اي. كندآماده  از بـين رفـتن دولـت نكـه ديگر

و نمي شدامري حتمي است .توان مانع آن

و چگونگي برافتادن سرمايه داري بايـد گفـت سـرمايه  داري زمـاني از بـين اما درباره زمان

به قوي كه و تواناييمي رود و همه امكانات  مـاركس.هاي خود را رو كندترين حد خود برسد

و تكامـل نهـايي اي آغاز نخواهد معتقد است هيچ دوره به آخرين حد  شد مگر اينكه دوره قبل

 مـاركس توسـعه كامـل سـرمايه داري را پـيش شـرط سوسياليـسم، به همين دليـل.خود برسد

به جامعه آرماني.دانستمي  مـاركس در جهتهمينبه زمان زيادي نياز است، اما براي رسيدن

دا":نويسدنقد برنامه گوتا مي و كمونيستي دوراني وجـود دارد كـه يـك بين جامعه سرمايه ري

و دولت در اين دوران چيزي نمي تواند باشد مگـر ديكتـاتوري پرولتاريـا  "گذار سياسي است
و بـه.)120ص،لنين،بيتا( به رعايـت قواعـد كنـد يعني يك دولت بسيار قوي تا بتواند مردم را ملزم

ديكتـاتوري"طبقـاتي در فرانـسه بـه گفتـه او در نبـرد. تدريج آداب بـورژوازي را محـو كنـد 

و الغـاء"پرولتاريا به منزله گذاري ضروري براي از بين بردن اختلافات طبقاتي بـه طـور كلـي

به روابط تول تمامي و حذف مناسبات اجتماعي مربوط ميروابط توليد و دگرگون كردنزبدي ور

و تفكرات ناشي از اين مناسبات استهم )71ص، 1380ماركس،(".ه نظرات

و پرولتاريا همه چيز را بـه مالكيـت دولـت درمـي گويد انگلس مي  تـضادهاي تمـامي آورد

و خود دولت را هم نابود مي ترين شيوه رسيدن بـه ديكتـاتوري مهم.)20ص، بيتا لنين،( كندطبقاتي

و براندازي سرمايه  به ديكتاتوري پرولتاريـاو انقلاب است،داريپرولتاريا انقلاب براي رسيدن

در.وري است ضر مي ماركس "سوسياليسم بدون انقلاب امكان ندارد":نويسديكي از مقالاتش
و اين انقلاب نه فقط عليه بورژوازي كـه عليـه خـود پرولتاريـا هـم.)208ص،1383به نقل ازرحيمي،(

كه خواهان الغاي خود است هست زيرا پرولتاريا تنها طبقه تـرين پس انقـلاب اصـلي،اي است

اما ماركس بعدها با مشاهده اوضاع انگلـيس. براي از بين بردن سرمايه داري است نظر ماركس 

به اين نتيجـه رسـيد كـه در ايـن  و حق رأي در اين كشورها و قوي شدن دموكراسي و آمريكا

و احتمـالاً كشورها مي و انتخابـات آزاد بـه قـدرت رسـيد  نيـازي بـه توان از طريق دموكراسي

 برخـي از شـيوه سـومي بـراي برانـداختن.)Avineri. 1968, p.215(دانقلاب خونين نخواهد بـو

كه همان اعتصاب عمومي براي فلـج كـردن سـرمايه سرمايه  بـال،( داري اسـت داري ياد كرده اند
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سـت كـها مهـم ايـن،بـه هـر حـال. اثري نيـست اين شيوه در آثار ماركسازماا.)211ص، 1381

مي سرمايه به هر داري از بين كه باشد رود حال  زيبـااي ماركس در همين راسـتا جملـه. طريقي

از":گويدميودارد مي گيريم، بـراي اينكـه امكـان حملـه را كه از كل تاريخ اين درسي است

كسي بگيريم بايد آنها را از امكانات دفاعي محروم كنيم، گلويشان را گرفتن كافي نيـست بايـد 

.)64ص،1380ماركس،("شان را گرفتجاي

ع اصـلي نوان آخرين نكته بايد گفت ماركس حتي در ديكتاتوري پرولتاريا دست از نظـربه

به طبقات( خود درباره دولت نكشيد   ابزار زيرا در آن نيز دولت صرفاً) يعني وابسته بودن دولت

و علاوه بر اين امري موقتي است .دست طبقه حاكم است براي رسيدن به اهداف بلندش

دي: دوم گفتار  كتاتوري پرولتارياويژگي
مي گيرد امـا مـسائل مهـم در اينجـا پرولتاريا سرانجام پيروز مي و قدرت را در دست شود

مي  به صورت حزبي واحـد اسـت. شود كه نخستين آنها بحث دولت است مطرح آيا اين دولت

يا اينكه مدل كمون پـاريس مـد؟ كه همه چيز را در خود گرفته است يا نوعي دموكراسي است 

 است؟نظر

كه گفت و قوي اسـت كـها«:لنين نخستين كسي بود ين رژيم به صورت يك حزب مسلط

تل».گيردتمامي اوضاع را در دست مي  ي بـراي بـشريت بـه ارمغـانخـ اما اين نظر لنين تجربـه

و خفقـان نداشـتند،هاي سوسياليستي آورد زيرا احزاب مسلط رژيم  پـس. دستاوردي جز خون

به بازي حزبي اعتقـاد داشـت تواحزب مسلط را نمي چه ماركس ن خواسته ماركس دانست اگر

ع پرولتاريا: گفت"المللبين"و حتي در به مل نيست مگر اينكه در برابر قدرت طبقه مرفه قادر

1872برخي ديگـر بـا الهـام از همـان سـخن.)522ص،1359 به نقل ازبوفسكايا،( حزب تشكيل دهد 

ر به قدرت سيدن پرولتاريا از طريـق اصـول دموكراسـي معتقدنـد كـه ايـن ماركس يعني امكان

گيرنـدمي مانيفست كمك سخن ماركس در اين از اين گروه. حكومت دموكراتيك خواهد بود 

 يـاو)1335ص، 1380لنكـستر،("صعود پرولتاريا به جاي طبقه حاكم يعني پيروزي دموكراسـي"كه 

و آزادي كـه بعـد از دوره يونـان از با ديكتاتوري پرولتاريا آن اعتم"هكاين سخن اد بـه نفـس

و با مسيحيت محو شد بار ديگر باز خواهد گشت  راقـم ايـن اما از نظر".جهان رخت بر بست

چ سطور آنرا اين عقيده صحيح نيست راكه پرولتاريا حتـي اگـر از دموكراسـي اسـتفاده كنـد

آنبه مثابه نردباني براي رسيدن به قدرت خواهد نگريست صرفاً به قـدرت راو بعد از رسيدن

مي گويد.رها خواهد كرد كه: همانگونه كه انگلس به آزادي نه براي خدمت پرولتاريا دولت را

به كار مي برد براي در هم   اين دولت بـه مخالفـان.)508ص، 1378 لوكاچ،( شكستن دشمنان خود

و تمام تلاشش از بين بردن همه آنها ترين حقي نمي كوچك . ست پس دموكراتيـك نيـست دهد
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به ياد دولت هگلي مـي انـدازد كه آدمي را ناخودآگاه ديويـد. قدرت اين دولت به حدي است

مي  و من معتقـدم مـاركس از ديكتـاتوري پرولتاريـا مـدل كمـون":گويدهلد نظر ديگري دارد

به نظر ما اين نظر هلد نمـي)204-200ص، 1369 هلد،(."پاريس را در نظر داشت  توانـد درسـت اما

چه آنكه ماركس تجربه كمون را براي دولت نهايي خود در نظـر داشـت نـه ديكتـاتوري  باشد

كه يك مرحله موقتي است  را.پرولتاريا  چنانكه يكي از عوامل اصلي شكـست كمـون پـاريس

كه كميته مركـزي اين مي خيلـي زود وظـايفش را بـه] بخوانيـد ديكتـاتوري پرولتاريـا[دانست

د كمون كه اين رژيم بايد جهاني شودا نكته بعد اين.ادها رسـد ديكتـاتوري بـه نظـر مـي.ست

و  و سياسي متفـاوتي دارد  پرولتاريا ابتدا جهاني نباشد زيرا هر كشور شرايط فرهنگي، اقتصادي

مي شيوه  معتقـد بـود در برخـي از طريـق، خود ماركس هم چنانكـه ديـديم.خواهداي متفاوت

و در برخي و پس از اينكـه ديگر از طريق انقلاب خونين مي دموكراسي توان به اين مهم رسيد

و مرحلـه بعـد آغـاز در همه كشورها دولت منحل شد ديكتاتوري پرولتاريـا جهـاني مـي   شـود

.شودمي

و چگونـه همـه چيـز را دگرگـون خواهـد كـرد؟ اما اقدامات اين حكومت چه خواهد بود

ني  مي برنـد امـا.ستبرخي معتقدند كه هيچ چيز مشخص  كارگران نظام سرمايه داري را از بين

كه پـس از انقـلاب چه خواهد بود امري است كه نظم تازه و اين مسأله بديلي براي آن ندارند

مي شود  آن.) 127ص، 1383 پلامناتز،( مشخص اين نظر صحيح است ما نيز با پذيرش اين نظـر بـر

كه از خود آثار ماركس ويژگي ايشديم بههاي .ناقص، بيرون بكشيم طورن حكومت را هر چند

:يكي از نويسندگان چپ سه اقدام ديكتاتوري پرولتاريا را نـام بـرده اسـت كـه عبارتنـد از

و هدف توليـد ي اجتماع است و رهبري توليد بر عهده نه فردي، اراده مالكيت اجتماعي است

ده.)132ص، 1358 پـورژن،( هاسـت بهبود مداوم شرايط زندگي انسان   امـا مـاركس در مانيفـست از

 سلب مالكيت اراضي، ماليات دائم التزايد، الغـاء حـق:اقدام ديكتاتوري پرولتاريا ياد كرده است

ارث، ضبط دارايي تمام مهاجرت كنندگان، تمركز اعتبارات در دست دولـت بـه وسـيله بانـك

و نقل در دست دولت، تكثير كارخان  دولتي ابزار توليد، اجبـاري هايهملي، تمركز وسايل حمل

به منظـور امحـاي تـدريجي  و صنعت ساختن يكسان كار براي همه، هماهنگ كردن كشاورزي

و جهاني تمامي كودكان  و آموزش عمومي و روستا  اقدامي هستند كـه10اينها. تباين ميان شهر

و در ايـن به نظر ماركس ديكتاتوري پرولتاريـا پـس از رسـيدن بـه قـدرت انجـام خواهـد داد

مي  كه يك كار صورت گيرد يعني امحاي دولت اقدامات انجام  كه پيشتر به آن اشـاره شـد شود

.ومنظور از بين بردن كامل دولت است

 چنـدانايي سوسياليستي انجام گرفت اما تجربـههادولتتقريبا تمامي اين اقدامات توسط

پي نداشت انجام خواهد داد مثل لغـو مالكيـت البته اين دولت اقدامات ديگري را نيز. مفيد در
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و جمعي كردن ابزار توليد كه ماركس در كمـون. خصوصي يكي ديگر از اقدامات اين حكومت

و ابـزار به آن اشاره كرده است از بين بردن ابزار خشونت فيزيكي دولـت يعنـي ارتـش پاريس

و قـدرت راب بود زيرا ماركس معتقد. كشيشان است يعني معنوي آن  طـه تنگـاتنگي بين مذهب

و ديكتاتوري پرولتاريا همه .ي اينها را از بين خواهد بردوجود دارد

كه ديكتاتوري پرولتاريا بي دولت است زيرا هدفش تخريب دولت اسـت برخي نيز گفته اند

 اين نظر اشتباه است زيـرا در دولـت راقم اين سطوربه اعتقاد.)53ص، 1379 سارتوري،(نه ايجاد آن 

و وري پرولتاريا شكي نيست اما دولتي با ويژگي بودن ديكتات خـاص كـه هاي منحـصر بـه فـرد

و دولت را از بين خواهد برد  سـت كـها هاي ايـن دوره آن يكي ديگر از ويژگي. سرانجام خود

و آنچه غيرقانوني اسـت  ، 1378 لوكـاچ،( شـود قـانوني مـي،آنچه قانوني است غيرقانوني مي شود

زي.)2-471ص ميو مدت زمان ب ادي طول و قواعـداكشد تا بورژوازي  شرايط جديد وفق كنـد

و اين امر ممكن است چندين نسل طول بكشد زيرا بورژوازي به و دل بپذيرد جديد را از جان

 ايـن چنـين بيـان ماركس همين نكته را در جواب باكونين.دهدآساني تن به شرايط جديد نمي 

بق":كرده است  ايـاي جهـان قـديمي هنـوز در برابـر پرولتاريـا مقاومـت با ديكتاتوري پرولتاريا

و تا اينها ادامه داشته باشند ديكتاتوري پرولتاريـا ادامـه خواهـد داشـت مي ، 1352 گـورويچ،("كند

نه از طريق.)66ص يكي از نويسندگان ديكتاتوري پرولتاريا اقتدار بر بورژوازي است اما به تعبير

طبلتحميل قواعد حقوقي  كلـي تمـام كوشـش طـور بـه.)lapenna, 1964, p18( ريـق زوركه از

و پيـشگويانه نيـست بلكـه  ماركس بر اين بود ثابت كند ديكتاتوري پرولتاريا امـري غيرعملـي

.)ehrlich, 1962, p204( اي ضروري از تاريخ استمرحله

 از آنهـاكه به برخيه است وارد شد بسياربر نظريه ديكتاتوري پرولتارياي ماركس نقدهاي

در.شوداشاره مي كه ديكتاتوري و مشهورترين نقد همانا نقد باكونين بر ماركس است  نخستين

و مي و شكل به هر معنايي بد است را. تواند بسيار خطرناك باشد هر صورت پرولتاريـا دولـت

مي  ا،پس در ايـن دوران. گيرد اما نه براي آزادي كه براي سركوب مخالفان در دست ز بـسياري

يكي از علل پيدايش ديكتاتوري. آزادي ها محو خواهد شد هاي بزرگ همـين اسـت كـه اصولا

و صرفاً  مي پندارند حقيقت در نزد آنان است تواننـد مـردم را مـي آنها هـستند كـه برخي چون

به مثابه سم خوشبخت كنند هر  مي انديشه مخالف خود را وي خطرناك براي مردم تصور كننـد

ميكمر بر نابودي  .بندند اما در پايان جز رسوايي دستاوردي نخواهند داشتآن

كه وقتي پرولتاريـا قـدرت را در دسـت،نقد ديگري كه بر ماركس وارد شد  اين نكته است

و نيازهـايش پرولتر نيست بلكه حاكمي گرفت ديگر .)109ص، 1357 دومـان،( استبا تمامي الزامـات

كه از يـك طـرف ديكتـاتوري پرولتاريـا را اره دارداشتعارض در انديشه ماركسبه نقد ديگر

مي كامل و از طرف ديگر آن ترين دموكراسي و سركوب خواند دانـد گر مـي را حكومتي متمركز
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را دولتي سـركوبگر بـه هلد نيز آن.)20ص، 1380پائيچ،(.خواهد نظر خود را غالب كندميكه صرفاً

بـاره گـويي بـسيار مـاركس در نقـد ديگـر كـم.)211ص، 1369، هلد( نفع طبقه مسلط دانسته است 

و همين باعث شده است تا باتامور بگويـد ديكتـاتوري پرولتاريـا  سياست پس از انقلاب است

.)89ص، 1380 باتامور،( طرحي ناقص است

 دولت نهايي ماركس: مبحث دوم
 كليات: اول گفتار

 را نـوعي دهـد زيـر آن هـاي مفـصل از جامعـه كمونيـستي ارائـه ماركس مايل نبود نقـشه

مي خيال .نيستي بازسازي شده ارزشي ندارد زيرا علمي جامعه در نظر ماركس. دانستپردازي

كه نوشته يكي از دلايلي ژرژسورل. همين باشد، خواند"چرنديات"هاي آگوست كنت را شايد

مي نامه كه در آن ماركس نوشته است اي از ماركس را نقل  از انقـلاب هر كس بـراي بعـد"كند

اي در آينـده را شكل هر جامعه": او معتقد بود.)413ص، 1361 بـرلين،(" مرتجع است،نقشه بكشد

كه در آن زندگي مي ." مشخص خواهند كرد،كنندتنها مردمي
به اين حكومـت كـرد مخصوصاً،با اين حال ، 1380 باتـامور،( در جريان كمون پاريس اشاراتي

كمون مثل انحلال سه قوه، منع كار كودكان، منع كار شبانه شاگردانو بسياري از كارهاي)60ص

و  .)123و 117ص، 1381 ماركس،( را پذيرفت... نانوايي، تمركز قدرت در دست ارگاني خاص

كه ماركس آرزويش را جامعه  اسـپرينگز،( بيشتر بينشي كلي بود تا آرزوهاي خيـالي داشتاي

در تصوير)147ص، 1370 نيكـل تـصوير او شـناخت مـا از راه تنهـا بـودو معتقـدا. بـود روشـن

مي  ن كمونيسم به هرحال تصويري.ابساماني هاي عصر حاضر به دست آيد تواند از روي كه چرا

مي گويد. از آن جامعه را در بطن خود دارد  ما نمي خـواهيم بـه صـورت جزمـي"او درجايي

مي خواهيم دني  اي جديد را از طريق نقـد دنيـاي كهـن دنياي آينده را پيش بيني كنيم بلكه فقط

م از وضـعيت شـرايط كمونيـس گويـد يا در ايدئولوژي آلماني مـي)104ص،1382،دريپر("دريابيم

به دست مي آيد .)45ص،1976،ماركس( موجود

يكي انتظار طبقـه كـارگر بـراي؛دانندجامعه آرماني ماركس را فقط تلاقي دو طرز تفكر مي

و و خالي از تناقض ديگريآزادي خود .انتظار بشريت براي ايجاد جامعه اي آزاد

كمونيسم يعني فرا رفتن از مالكيت خصوصي": كندماركس كمونيسم را اينگونه تعريف مي

به منزله از خود بيگانگي انسان است  و آدمـي بـا ...كه و طبيعت كمونيسم حل تضاد ميان آدمي

ي تاريخ ...آدمي است  كمونيـسم"و)170و169ص، 1378،ماركس(" است كمونيسم معماي حل شده

تنهـا ويژگـي ايـن نظـام ايـن اسـت كـه بـراي.)250ص،همان("مظهر انسان باوري عملي است 

كه تمام استعدادهاي خود را شـكوفا كنـد نخستين بار  مي شود ،كيـو سـيتو(به انسان فرصت داده



47 فرجام دولت در انديشه ماركس

و ماركس معتقد است در اين جامعه تضاد بين.)42ص، 1382 و جامعه از بين مـي رود منافع فرد

نه براي ديگري كه وسيله اي براي كسب لذت است   در فرازي از ايـدئولوژي آلمـانيوي. كار

به ما مي مي":دهدتصويري از اين جامعه را كنم، گيري مي ظهر ماهي از روم، بعد صبح به شكار

و گوسفند پرورش مي  به كار نقد عصرها گاو  هرجوري كـه مـيلم،شومميدهم، بعد هم دست

بيمي .)42ص، 1976، ماركس("اي شكارچي، دامدار، ماهي گير يا منتقد باشمآنكه حتي لحظهكشد

 ويژگي هاي خاص جامعه نهايي: گفتار دوم
به صورتي بـسيار پراكنـده بـر جـايهررا هايي از جامعه نهايي خود ماركس خصلت چند

و فرهيخته است كـه بـه قـول مـاركس آزادي ايجاد جام،هدف اصلي. گذاشته است  عه اي آزاد

.در اين جامعه ديگر آزادي صرفاً حرف نيست. يك تن آزادي همگان باشد

آيـد كـه البته اين نوع آزادي چندان قابل پيش بيني نيست زيرا حالتي براي انسان پيش مـي

و فئــودالي بــراي او پديــد نيامــده بــودهرگــز در دوران ســرمايه  بــا ازبــين رفــتننچــو. داري

به وجود خواهـد آمـد سرمايه و انسان جديد مي شود ،در ايـن دوره. داري طبع بشر نيز متحول

كه هنوز طبقه وجود داشت ديگر از طبقه خبري نيست البتـه عكس دوران ديكتاتوري پرولتاريا

درا اينبه قول گيدنز نبود طبقات به معناي نبود هيچ گونه نابرابري نيست بلكه منظور  ست كـه

 اين جوامع ديگر يك اقليت كوچك تمام قدرت را در انحـصار خـود نـدارد بلكـه يـك نظـام 

.گرايانه با مشاركت همگان ايجاد مي شودمساوات

كه موجب شهرت اين نوشته شد طرحـي كلـي از ماركس خود در بندي از نقد برنامه گوتا

در مرحله بالاتر جامعه كمونيستي پس از آنكـه")69ص، 1383،ايگلتون( آن جامعه در انداخته است 

و  كه تـضاد ميـان كـار فكـري و نيز هنگامي تبعيت اسارت بار فرد از تقسيم كار پايان پذيرفت

به نياز بنيادي زندگي بـدل بدني از  بين برود، پس از آنكه كار از وسيله اي براي گذران زندگي

ل همسويه افراد گسترش يابند تنها آن هنگـام اسـت شود، پس از آنكه نيروهاي توليدي با تكام 

و جامعه خواهد توانـست ايـنكه مي به تمامي درگذشت توان از افق محدود حقوق بورژوازي

به اندازه نيازش به هر كس و به اندازه توانش كه از هر كس ."شعار را بر پرچم خود حك كند
به چند نكته مهم اشاره كرده  از بين رفـتن تقـسيم از جمله است، در اين پاراگراف ماركس

و بدني و تضاد ميان كار فكري و. كار مي دانيم ماركس از مخالفان تقسيم كار بود راآن چنانكه

مي دانست و نيز دولت نكته ديگر اينكه كار بـه معنـي. علت اصلي پيدايش مالكيت خصوصي

نه امر ديگر  مي شود و براي لذت مي رسد خص. واقعي خود  وصيات ايـن جامعـه ايـن از ديگر

ميا و همه نيازها ارضاء مي كنند به صورت دسته جمعي حل كه مردم مسائل خود را شود ست

و  به وجود حكومت و صـرفا يـك دسـتگاه اداري بـراي ايجـاد3و  قوه هم نيازي نخواهد بود
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و به قول خودش هيچ كس حـوزه فعاليـت منحـصر بـه فـردي هماهنگي وجود خواهد داشت

و  كه بخواهد تواند در هر رشته هر كس مي ندارد و اجتماعي خـواهيم داشـت،اي  ورزيده شود

 دروي.)340ص، 1380، پـانيچ( كه در آن تكامـل آزاد هـر فـرد شـرط تكامـل آزادي همگـان اسـت

مي كنـ:گويدايدئولوژي آلماني مي ، 1976، مـاركس(دكمونيسم همه روابط توليد را از بن واژگون

م.)98ص به روابـط متقابـل خـود فـرق ماركس عتقد است همراه كمونيسم وجدان افراد نسبت

و نوعي انضباط مشترك با رضايت آزادانه افراد برقرار مي  را،شـود خواهد كرد  پـس كمونيـسم

.توان نمايانگر كوشش منتظم مردم براي تحول جمعي روابطشان با هم ناميدمي

و پي به. وندي استوار براي رشد همه ايجاد خواهد شد در اين جامعه رابطه واقعي ميان افراد

و و مطلق ميان كار يكي از نويسندگان چپ در جامعه كمونيستي نه تنها تضادهاي انتزاعي قول

و ميان بازي  و انديشه مي رود بلكه تضاد ميان جان گوشي نيروهاي ذهني اوقات فراغت از بين

مي  ي آگاه از بين و اراده و تكاملو بدني همـه جانبـه انـسان يعنـي آرزوي ديـرين همـه رود

.)72ص، 1381، ريوير( متفكران به وقوع خواهد پيوست

و معنـاي و مفهـوم اساساً درك زندگي در آن جامعه براي ما مشكل است زيرا خود زندگي

و انسان  و هـستي خـود را آن متفاوت خواهد بود ها بر اساس همبستگي با هـم نحـوه زنـدگي

مي  و زندگي بدون ترس ايجـاد خواهـد شـده قول آدرنوب.كنندتعيين ، 1377،مگـي(نوعي هستي

و ارزش نيست)100ص در.كه كار معيار ثروت  ايـن اسـت كـه، اين جامعهخصوصنكته ديگر

داند يعني دوراني كـه تقـسيم كـار، ماركس هر چه پيش از آن را دوران پيشا تاريخي انسان مي

خ  و روستا، مالكيت و تضاد ميان شهر را با خود ... صوصي، از خود بيگانگي، فرد گرايي مالكانه

 جديـد كـه قـادر بـهيدوران پيشا تاريخي دوران تاريخي انـسان بـا شـكل با از بين رفتن دارد 

مي،بيني آن نيستيم پيش و مالكيـت خـصوصي شود جامعه آغاز اي كه بدون بهره كشي طبقـاتي

.است

دانـيم اي صنعتي است يا خير؟ چنـان كـه مـي، جامعه ست كه آيا اين جامعها نكته آخر اين

كه سرمايه  و هدف اين است كـه كمونيسم در دوراني آغاز خواهد شد به اوج خود برسد داري

مي.از ابزارهاي آن براي راحتي مردم استفاده شود  به نظر اي رسد كه جامعه آرماني جامعـه پس

ي بورژوازي نبـود بلكـه مخـالف نحـوه صنعتي باشد زيرا ماركس مخالف دستاوردهاي صنعتي 

يكي از نويسندگان. استفاده از آنها بود اي صنعتي است اما جامعه آرماني ماركس جامعه،به قول

و روابط توليد  و تضاد بين نيروها ، دارندورف( بدون تقسيم كار، مالكيت خصوصي، مبارزه طبقاتي

.)155ص، 1381
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 دولت نهايي: گفتار سوم
مـاركس همـواره تأكيـد. لت در اين دوران يكي از پيچيده ترين مباحـث اسـت بحث از دو

و برآمده از تقسيم  داشت كه دولت در جامعه نهايي از بين خواهد رفت زيرا امري موقتي است

و حافظ منافع طبقه خاص است  او. كار، مالكيت خصوصي در اسـتقلال نـسبي حتـي بـه نظـر

به نفع طبقه   خـود، آن انيپس با از ميان رفتن مبـ. خاص خواهد بود دولت هم سرانجام دولت

بر.روددولت نيز از بين مي و خشكيدن" اما ماركس كـرد نـه ملغـي دولت تأكيد مـي"پژمردن

به همين دليل مرحله ديكتاتوري پرولتاريا را پيش و برانداختن آن، .يني كردبكردن

و ظـايف ديگـري هـم دارد مثـل وظيفه دولت صرفاً حفاظت از منافع طبقاتي نيـست بلكـه

و  و امنيت به افرادي نياز اسـت....تنظيم امور، حفظ نظم بنابراين در هر جامعه اي حتي ابتدايي

و حتي در جوامع اوليه هم نوعي اقتدار پيش حكومتي وجـود  كه امور عمومي را هماهنگ كنند

ازمي. دارد درنظر توان دو گونه برداشت متفاوت . جامعه نهايي ارائه دادماركس درباره دولت

كه در اين جامعه آنچه وجود داردا برداشت اول اين و،ست  تنظيم خود به خود امور است

و اين الغاي كامل خبر ميي از دولت نيست از هـركس بـه انـدازه"دهـد كـه شـعار زماني رخ

به اندازه نيازش  و به هركس ت نيست چرا كه در اين صورت نيازي به دول. تحقق يابد"توانش

و در آينده نيز نخواهد بود در اين برداشـت.)216ص، 1380، لحمداابو( چون دولت در گذشته نبوده

و  كه صرفاً ابزاري دست يك طبقـه اسـت و دولت معروف ماركس مد نظر است چـون طبقـه

به دولت نيازي نخواهد بود   چون كمونيسم جهاني، علاوه بر اين.تضادهاي طبقاتي از بين برود

.ت به دولت به عنوان سازماني براي دفاع از كشور هم نيازي نخواهد بوداس

كه نوعي دولت محدود در حد يك بروكراسـي بـراي تنظـيم امـورا برداشت دوم اين ست

به اين نظريه معتقد است.وجود دارد   مـاركس شـبيه"نابودي دولـت" شعار: وينسنت از قائلان

ه"دزدي بودن مالكيت" رايگونه كه پـرودون نـوع مان پرودون است زيرا  خـاص از مالكيـت

و در كـلمي پذيرفت ماركس نيز صرفاً  مي خواست يك برداشت خاص از دولـت را رد كنـد

 طرفداران اين برداشت معتقدند كـه دولـت صـرفاً بـه.)242ص، 1383، وينسنت( مخالف دولت نبود

مي ماند كه برنامه ريزي جامعه را بـر و صورت دستگاهي فني باقي صـرفاً در حـد عهـده دارد

و نه زنداني،هاي خودكار راهنمايي است تنظيم مثلا چراغ  نه سرباز  آنها.نه پاسباني خواهد بود

مي آورنـد كـه گفتـه اسـت درمانيفست را اين سخن ماركس قـدرت":براي ادعاي خود دليل

كه همان قدرت سازمان يافتـه يـك عمومي خصلت سياسي خود را از دست مي  طبقـه بـر دهد

 پس صرفاً قدرت به معناي تسلط يك طبقه بر طبقه ديگـر)161ص، 1364،آرون("طبقه ديگر است 

.از بين خواهد رفت نه هرگونه قدرت
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و حاكميـت مـردم او وام آنها مي گويند ماركس نابودي دولت را از قرارداد اجتماعي روسو

 دموكراسـي مـستقيم تقريبـا از نـوع فلذا در آن جامعـه نـوعي)266ص، 1380،پولادي( گرفته است 

از. روسويي وجود دارد سـرانجام حكومـت بـر انگلس بهره فراوان برده اند كـه اين سخن آنها

مي دهد افراد  به اداره امور يكي از نويسندگان داخلـي معتقـد.)79ص، 1357، انگلس(.جاي خود را

و بوي كه ماركس مدنظر دارد داراي رنگ ،بـشيريه(ي آنارشيستي است است اين مديريت عمومي

مي.)414ص، 1380 ، 1381، ازليف شيتز( دولت كامل مالكيت وجود ندارددر: گويد ماركس در جايي

و آن اينكـه مـاركس بـه جـاي كمونيـسم از اين جمله نكته در)108ص اي ظريف نهفتـه اسـت

از"دولت كامل"  حتـي اگـر داشـت دولـت اعتقـاد نام برده است پس ماركس به نوعي خاص

.نوعي قدرت وجود داشت نيز تجربه كمون پاريس را به عنوان الگوي ماركس بپذيريم درآنجا

در،اين قلم به برداشت دوم است زيرا در اين مسأله شـكي نيـست كـه نـوعي دولـت  قائل

بي شـك برداشـت اگر دولت را صرفاً.جامعه نهايي ماركس وجود دارد  ابزار طبقه حاكم بدانيم

و كاركردهـاي متعـدد اول صحيح  است اما اگر دولت را يك نهاد در نظر بگيـريم كـه وظـايف

به قول يكـي از نويـسندگان غربـي مـاركس بـا الهـام از سـن. برداشت اول بيهوده است،دارد

و اداره كردن فرق نهاد همين نويـسنده. )  (appelbaum, 1988, p.373سيمون بين حكومت كردن

ا  و ارگانمعتقد است كه اين صرفاً ميبزارها امـا همـين. رونـد نـه دولـت هاي زورند كه از بين

و تقـسيم كـار بـه"اداره كردن" مي تواند محل بحث باشد زيرا باز هم عده اي كار نمي كننـد

مي آيد كه بين اداره و مردم است وجود  اگر حكومت به وسيله شـوراها، علاوه بر اين.كنندگان

به نوعي قدرت نيا .ز استباشد باز هم

و دولت حداقل ليبرالينكته پاياني اينكه شباهت ها وجـود عجيب بين دولت آرماني ماركس

و آدمي  و بـه را دارد مي اندازد كه اين دو انديشه از يك آبشخور تغذيـه مـي كننـد به اين فكر

كه در يك هدف مي انديشند اما تفاوت در نگاهشان براي رسيدن به اين آرمان آنقدر زياد است

.تمام امور با هم اختلاف دارند

 دولــت نهــايي مــاركس مــورد نقــدهايي شــديد قــرار گرفــت كــه بــسياري از آنهــا هنــوز

كها اين، او وارد شدهيهاز نقدهاي كه بر اين نظر.ندا مانده پاسخ بي  بـه"مـديريت امـور"ست
مي شود دستگاهي براي اداره امور وجود داشته باشد اما هيچ نـو وچه معناست مگر ع آمريـت

به هيچ وجه نمي.تقسيم وظايف وجود نداشته باشد يكي از نويسندگان تـوان پـذيرفتبه قول

بيكه حتي در جامعه  طبقه كه همه ثروتمندند هيچ دغدغه اي نباشد، زنان همـه اهـل تقـوي اي

و  و كشمكش روحي وجود نداشته باشد ، 1380، لنكـستر( همه چيز در بهترين حالـت باشـد باشند

از همچنين.)1370ص كه با از ميان رفتن مالكيت خـصوصي همـه اختلافـات دليلي وجود ندارد

و آن اينكه او سياست را به اقتـصاد تقليـل. بين برود  آرون نقد ديگري بر ماركس وارد مي كند
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زدگونهو به)212ص، 1364، آرون(ه است داد و توزيـعكه انگار دولت صرفاًهاي حرف  براي توليـد

كه به هـيچ وجـه منابع و اگر اين حل شود نيازي به دولت نخواهد بود در حالي به وجود آمده

اي از مركزيت خارج شودبه قول باتامور ممكن است قدرت سياسي تا اندازه. اين چنين نيست

همچنـين.)40ص، 1380، باتـامور( تر شود ولي به نظر نمي رسـد كـه ناپديـد شـودو مردم سالارانه 

كه در ماركس هرگز  از. دولت چه تغييـر شـكلي خواهـد كـرد"مديريت امور"مشخص نكرد

به او اين كه امحاي دولت بيشتر نظريها ديگر نقدهاي وارده و عـلاوه بـرايست  اخلاقي است

وا دولــت نهــايي او نظريــه،ايــن و هــا، آنارشيــستهمــان ســخن ليبــرالي جديــد نيــست هــا

.هاي قبل از اوستسوسياليست

وبه هر حال كه چپ جديد درگيـر ايـن ماركس هرگز وارد جزئيات نشد همين باعث شد

مي.سئوالات شود  نم":گويد يكي از آنها تـوانيم بـدانيم كـه سوسياليـسم در جزئيـات چـهيما

و احوالي مشخص آن خواهد شد زيرا  .) 122ص، 1380، پـانيچ(" كه يـك فرآينـد اسـت،نه اوضاع

، بـشيريه( معتقد بود كه انقلاب پرولتاريـا يـك افـسانه اسـت برنشتاين تجديد نظر طلب معروف

 اي پوزيتيويـستيو هوركايمر هم سـخن گفـتن از مـسير خطـي تـاريخ را انديـشه)51ص، 1380

ميمي و نه ترسيم جامعه بهتردانست .)179ص،همان( گفت هدف نقد وضع موجود است

و دولت نهايي: مبحث سوم  دموكراسي
و مـاركس مخـالف دموكراسي از و حقـوق عمـومي اسـت مفـاهيم مهـم انديـشه سياسـي

و آن   زيرا جـدايي ميـان،دانستهاي قانونمند مي را معماي حل شده همه نظام دموكراسي نبود

و جامعه مدني را مي وا اما سئوال اين،زدايددولت كه آيا در ديكتاتوري پرولتاريـا دولـت ست

و اصول آن حاكم است يا نه؟ دموكراسي،ماركس) كمونيسم(نهايي 

شك دموكراتيك خواهد بود زيرا ايـن امكـان پديـد برخي معتقدند جامعه نهايي ماركس بي

و انجمن مي و در شوراهاي مربوطه فعاليت داشته باشند كه افراد آزادانه بينديشند هـاي آزاد آيد

و اين انجمن  ، ايگلتـون( دهـد رش مـي دموكراسي را به قلمرو اقتصاد گست،هاي آزاد تشكيل دهند

به دموكراسي اعتقاد كامل داشت آنجا كـه در نقـد فلـسفه.)72ص، 1383 آنها معتقدند ماركس نيز

و جامعه مدني زدوده خواهد شد  ، باربيـه( هگل نوشت اگر حق رأي همگاني شود جدايي دولت

.)208ص، 1383

 را نقطه مخالف دموكراسي جمله ماركس به كساني كه سوسياليسم اين برخي نيز با الهام از

و اينكـهمي،دانستندمي گويند سوسياليسم همان محتواي اجتماعي دموكراسي تكامل يافته است

به معناي محتوا  واييماركس معتقد است دموكراسي را بايد از شكل صوري و آزادي ش كشاند

ج انديشه دموكراتيك زماني تحقق مي كه دولت نه ارگاني براي تسلط بر كه تابع يابد امعه مدني
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از.)412ص، 1380،بـشيريه(.و مطيع باشد  هـال دريپـر نيـز معتقـد اسـت كـه تنهـا تـصور مـاركس

گويند ماركس بـاور نداشـت برخي مي.)547ص، 1382، دريپر( دموكراسي، ديكتاتوري پرولتارياست

و نوعي دموكراسي روسوييهكه دموكراسي با جامعه سرماي   را مـد داري سر سازش داشته باشد

آنويژگي نظر داشت كه  لنين دموكراسـي.)94ص، 1377، راش( را در كمون پاريس مطرح كرد هاي

كه مثل همه اشكال دولت عبارت سـت از اعمـال قهـرا را صرفاً يكي از اشكال دولت مي داند

.) 140ص،لنين، بيتا( سيستماتيك در مورد افراد

مي.گاهي بالا دارد ديدگاهي متفاوت با تمام ديد،راقم اين سطور رسد بايد بين چنـدبه نظر

به دموكراسي؛امرتفكيك قائل شد  ديگري نقدهاي ماركس بر جامعـه، يكي نظر ماركس نسبت

و دولت نهايي استسرمايه و سوم ديكتاتوري پرولتاريا .داري

مي انديـشيد فلـذا و در فضاي آن و عصر روشنگري را پذيرفته بود ماركس آرمان مدرنيته

ميد و قبول داشت اما معتقد بود بورژوازي، مدرنيته را از آرمان خـود دور موكراسي را پذيرفت

 پـس مـاركس.ده استكر از معناي خود خارجو دموكراسي را به مفهومي صوري بدلوكرده 

مي كند كه سرمايه داري از مفاهيم آن سوء استفاده .دموكراسي را در بطن مدرنيته مي پذيرد

ا كه آيا در جامعه نهايي ماركس دموكراسي وجود خواهـد داشـتاينبحث ديگر در؟ست

كه از ديكتاتوري پرولتاريا ارائه ي براي مفهوم دموكراسي نخواهـد مانـد زيـرايجاشدتوصيفي

به يك بـازي دموكراتيـك بـا بـورژوازي نيـست به تن دادن  در دولـت نهـايي.پرولتاريا حاضر

و اين قلم هيچ كدام را قانع كننده نمي صاحب موافقان، رغم استدلات فراوان ماركس علي دانـد

ن را دموكراسي ژاكوبني خواندن دولت ماركس   نبايد فراموش كرد در جامعه.داندمينيز صحيح

به قول ماركس دوران تاريخي انسان است پـس و و مفاهيم تغيير خواهد كرد آينده همه معناها

در سخني كه از لنين در بالا آورديم حقيقتـي. توضيح دادرا شود با مفاهيم پيشاتاريخي آن نمي

ي بـسيار دموكراسـي  و مؤلفه مي دهد و آن اينكه دموكراسي در دولت مدرن معني نهفته است

به اقليت، سرشكن كردن قدرت، پلوراليـسم سياسـي، مـشاركت  و احترام مثل حكومت اكثريت

و موجـود...و مردم، انتخابات، وجود احزاب قوي، تفكيك قوا  و همـه در دولـت مـدرن  همـه

مگر اينكـه مفهـومي جديـد از دموكراسـي ارائـه. ماركس"مديريت امور"دهند نه در معني مي

را.دهيم شايد به همين دلايل باشد كـه ديويـد هلـد در يكـي از مقـالاتش حكومـت آرمـاني

و تأكيدمي"ساختار هرمي دموكراسي نيابتي" به پارلمانتيسم ليبرال كند كه هيچ شباهتيمي نامد

.)257و 256ص، 1381، گودين( ندارد
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 نتيجه
و مكاني كه در آن مي و نظرات بسياري از انديشمندان در گستره زمان اند انديشيدهفهم آرا

به پرسش،قابل درك است  كه آنان براي حل مشكلات جامعه خود يا پاسخ هـاي بنيـاديني چرا

د  به شرايط آن ميكه با توجه وبه انديشيدن خطر كردهكرده است وران به ذهن آنها خطور انـد

كه حتما بايد به آنچـه مـاركس گفتـه  ماركس از اين قاعده مستثني نمي باشد مسأله اين نيست

و طرح سؤالات بنيادين از سوي يـك متفكـر اسـت كـه بلكه،است رسيد   مهم شيوه انديشيدن

كه از اين مقاله برميچن.تواند راهنمايي براي حال باشد مي از اين،آيدان گونـه نيـست كـه بعـد

به  دا. طور كامل از بين برود سقوط سرمايه داري دولت . مرحلـه اسـت راي دو اين دوران خـود

به قوي كه دولت ترين حد ممكن خويش مـي رسـد تـا خـويش را مرحله ديكتاتوري پرولتاريا

شكل  و مرحله نهايي كه بينابود كند ه وجود مـي آيـد كـه بـر مـديريت امـور خاص از دولت

در اشـكالاتي هـستند ويژگي ها وصد البته شك هر دوي اين مراحل دارايبي.استوار است كه

به مهمترين اين موارد، اگرچه موجز،پرداخته شود اما نبايد فرامـوش كـرد. اين مقاله سعي شد

نه به عنوان دس  به همـين.تورالعملي براي آيندهكه ماركس آنها را در عرصه نظر ارائه داده است

آن بايد تجربه تلخ حكومت،دليل و را بـا ايـن خلـط هاي چپ را از آرمان ماركس جـدا كـرد

 بايـد ماركس، براي فهم انديشهوهاي خاص هستند هر كدام از اين مراحل داراي ويژگي. نكرد

و مختـصر اين مقاله توانسته باشد به صـورت بـس اميد است. كرد بسياربه آن توجه يار مـوجز
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